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با   
ً
معمولا بودند،  شده  سرکوب  دیرزمان   حقایقر که  سیاسی،   ِ

فروپاسیی لحظاتِ  در 

ش هنگام .نمایندرحمانه رخ م ن  صراحتر  ی اختر که »نسرین عبدالله« در کنفرانس خت 

ه  های  عامای از قتلاظهارداشت که سوریه دیگر نه یک »کشور«، بلکه برآمده از زنجتر

نه است،  اکم  پرده  متر تاریخ   نظمی  از  بلکه  بود،  اکنون  وضعیتِ  واکاویِ  حال  در  تنها 

اند. خشونتر که ارزش تلقر شده ها همواره »مازاد« و ن  داشت که در آن، برخ  جانبرم 

فیه« و »شیخ مقصود« رقم خورد و »روژاوا« را با تهدید جدی وجودی روبرو   در »اسری

 بازتابِ فوری آن در میان جوامع سوریِ پناهنده در اروپا از الگونی پرده برداشت 
کرد، نتر 

 .ای گذارا استهکه فراتر از جنگ داخلی، تغیتر رژیم یا تندروی

اساسا، نفسِ »وجود سیاسِی کوردها« خود به محرکی برای خصومت بدل شده است؛ 

چنان که تظاهرات، دفاع از خود و حتر صرفِ حضور در آنان، نوعی »تحریک« تلقر 

نام بردن از »نژادپرستر    دون ها بکند که درک این پویایشود. این مقاله استدلال م م

وی ساختاری که در اندیشه به ضد کوردی«   ی سیاسِی عرب، عملکرد دولتر  عنوان یک نتر

توده  بسیج  استو  ناکامل  است،  دوانده  ریشه  م   .ها  تأکید  کند که کوردها  همچنیر  

به بازنگری در افکار  توانند با اتخاذ رویکردِ »مماشات« در برابر توده نمی ای که تمایلی 

ِ این پدیده در سوریه،  
ِ تکوین تاریخ   با ردیان 

خود ندارد، از پسِ این معضل برآیند. این میر 

مجلوه  مطرح  را  پرسش  این  آن،  ایدئولوژیک  توجیهات  و  معاصر  چرا  های  کند که 

به رسمیت داری و تلاشفداکاری، خویشیر   تنها  نه   ، برای همزیستر های مکرر کوردها 

 .داده شده استشناخته نشده، بلکه همواره با انکار، خشونت و خیانت پاسخ 
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 ردها: از انکار تا انزجار و همسایگان ک

ده ۲۰۱۶در سال   ی کوردها که از حمایت گستر وهای تحت رهت  های عرب  ی یگان، نتر

در اشغال    ۲۰۱۳در »شورای نظام منبج« برخوردار بودند، شهر منبج را که از سال  

داعش بود، آزاد کردند. در آن زمان، تصاویر مبارزان زن کورد که زنان عرب را در آغوش  

دادند، کردند و به سوی آزادی سوق م ها را از حجاب اجباری )نقاب( رها م گرفته، آن

این اتفاق در حالی رخ داد که بیش از یک دهه بود که اقلیم    .در تمام دنیا مخابره شد

آن   
ی
همسایگ در  عراق  بهکوردستان  را  خود  بود؛  ها،  جدا کرده  عراق   ِ

باقر از  ی 
سختر

بودند تا سدی باشند در برابر   ها فرا گرفتهبازرسیای که دور تا دورش را ایستمنطقه 

میلادی، عراق را درگتر یک جنگ داخلی جهادی   ۲۰۰۰شورشیان عرب که در تمام دهه  

، به نظر م  رسید راه دیگری هم ممکن است: اینکه و خونیر  کرده بودند. در چنیر  فضانی

وعیت اتنیگ«    بر پایه »مسری
ً
کوردها به جای مطالبه ی نوعی از خودمختاری که صرفا

وی کرده و )آنباشد؛ مدلی که آن چنان که خانواده بارزان  نشان ها را از باقر کشور مت  

ِ محلیاند( مستعد سقوط به ورطه داده  توانند از مستر دیگری به ست، می اقتدارگرانی

جامعه خودِ  متقاعد کردنِ  جایگزین،   ِ مستر این  برسند.  پروژهآزادی  به  عرب  ی ی 

دموکراتیک«  نمادهای ملی  »خودگردان   تمام  یعت  کنار گذاشیر   تلاش بود؛  و  گرایانه 

  .ریزیِ حکومتر خودمختار »برای همه و توسط همه«برای ن  

 تحت تأثتر نوشته فراتر از استدلال
ً
های »عبدالله اوجالان«،  های ایدئولوژیک؛ که عمدتا

رویگردان   و  او  دموکراتیک«  »ملت  »دولتمفهوم  آرمانِ  از  شکل - اش  ملتِ کوردی« 

 با کوردهای عراق متفاوت بوده است. 
ً
گرفته است، وضعیت کوردهای سوریه اساسا

بسیار کوچک  آن کوردهای سوریه گروه   ِ
مناطق کوردنشیر  و  در سراسر  تری هستند  ها 

قر پراکنده است  .شمال و شمال سری
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به ۲۰۱۲در سال   بود،  ترکیه همراه  انزجار  با خشم و  ، اعلام خودمختاری کوردها که 

 که این بار اسباب رضایت ترکیه را فراهم 
ی
 وجودی علیه داعش منتهی شد؛ جنگ

ی
جنگ

د با داعش تنها راهِ مدیریت این وضعیت بود. درست    .آوردم اتژی مشخص بود: نت  استر

ها در عراق، تا پیش از آنکه حضور کوردها به یک قدرت واقعی  گونه که آمریکانی همان

وری در مبارزه با بعت  بر روی زمیر  و یک هم  ها بدل شود، از اعطای  ها و جهادیپیمان صر 

تاکتیگ علیه داعش  ها خودداری م جایگاه رسمی به آن کردند، در سوریه نتر  همکاریِ 

 .بزندتوانست یک خودمختاریِ دوفاکتورا برای کوردها رقم 

پروژه  شد؛  ارائه  جهان  برای کل  راهکاری  عنوان  به  خودمختاری  این  این،  از  ای فراتر 

ایده  از  ناسیونالیستر که  ملیانتر م های  فراتر  تعلق«  و  »جامعه  درباره  و گرایانه  رفت 

ی بزرگانسان آورد. بسیج  تر باور داشتند، گرد هم مهانی را از سراسر جهان که به چتر 

ناسیونالیست و جوامع مهاجر در سال   انتر وهای  به  ؛  ۲۰۱۴نتر زمان  نتر  همان  که من 

« را   عنوان یک دانشجوی سال اولی به آن پیوستم، بود که صدای مظلومیت »کوبان 

آرمان یک  به  را  »روژاوا«  و  رساند  جهانیان  و شهرِ چپبه گوش  چندملیتر  مدلی  گرا، 

رهانی پروژه   
ً
حقیقتا کردای  بدل  شماری   بخش  عمل،  در  چپو  و  از  گرایان 

ناسیونالیست ها به این جریان پیوستند؛ اما سایر مهاجران در آلمان، که اغلب تبار انتر

ی ما فاصله گرفتند. در آن زمان، متون   عرب، ایران  یا ترکی داشتند، تا حد زیادی از پروژه 

کرد جنایات داعش را به کل مسلمانان شد که مردم را ترغیب مها منتسری مدر رسانه 

به اما همیر   ندهند،  مردمان  که مثل ما اهل  اصطلاح »هم تعمیم  کیشانِ مسلمان« و 

اضات علیه داعش خودداری کردند. با این  کت در تمام اعتر همان منطقه بودند، از سری

 .حال، ما به راه خود ادامه دادیم 
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اما حالا دوباره در  اکنون با گذشت بیش از ده سال، داعش اگرچه شکست خورده بود،  

، بلکه با پشتوانهحال جان گرفیر  است؛ آن هم نه به و   المللیهای داخلی و بیر  تنهانی

ی کوردها ی »روژاوا« در خطر فروپاسیی است. اعران  که شانه به شانه زمان، پروژه هم 

جنگیدند، اکنون صدها نفر صدها نفر در حال گسسیر  از این اتحادند و در کشتار م

کنند. زنان مبارز کورد کشته  های نژادی مشارکت مکینههای مبتت  بر  کوردها و تعقیب 

 .گرددها به پاییر  پرتاب م شود و پیکرشان از ساختمانشوند، سر از تنشان جدا م م

ویژه سوری، از »اسنِ« آلمان تا »حلب«، از این وقایع ابراز  اینفلوئنسرهای عرب و به

 همان ها را به سخره مکنند، آنشادمان  م 
ً
ند و با بازنسری ویدئوهای اعدام، دقیقا گتر

م تکرار  را  داعش  دهشتناک جنایات  ترکیت   با  هم  آن  اسلامکنند؛  از  و  تر  گرانی 

آن  . عرن  مناسیونالیسم  خطاب  »خوک«  و  »کافر«  را  کوردها  آشکارا  د، کننها 

هنگام صحبت به عرن  شناسانی و جداسازی شان  کوردیی  پناهجویان را از روی لهجه

رسانند. خشونت و مخاطره، بیش ها تن را به قتل م ربایند و ده کنند، صدها نفر را م م

خیانتِ صدها عرن  که   و  است؛  عیان  دیگری  زمان  رها  از هر  داعش  چنگ  از  روزی 

وهای سوریه دموکراتیک«  اند، جنگیدند و اکنون از آن گسسته شدند، در صفوف »نتر

 .از هر حقیقتر آشکارتر است

اضانر  در اروپا هم سرایت کرده است؛  تظاهرات کوردها   این خشونت به تجمعات اعتر

  شود آن را اتفاقر یا صرفا مقطعی دانست.  الگونی پیدا کرده که دیگر نمی
ً
باز هم این عمدتا

اض معامخودِ کوردها هستند که علیه قتل کنند، اما آنچه به تدیج  های جهادیها اعتر

کتاز این تجمع  برانگتر  اینجاست که پسشکل گرفته و نکته تأمل رد  و کنندگان کها، سری

خیابان  به در  اطراف  حملههای  مورد  م کرات  قرار  افرادی    ی 
ً
لزوما نه  که  ند  گتر

اضات ما علیه اند و نه هدفمند برای حمله آمدهیافتهسازمان اند. کسان  که هنگام اعتر



 

 5 

 بر حسب  
ً
ند؛ آن هم حضوری که ظاهرا داعش غایب بودند، اکنون بسیار پررنگ حاصر 

 .تصادف است

و  در شهرهانی نظتر هامبورگ، کیل، زاربروکن و هانوفر، مهاجمان اغلب عرب هستند 

 در هامبورگ مشاهده شد، در کنار ترک گاهی چنان
ً
ا زنند. ها دست به کنش مکه اختر

آندامنه خشونت  ب ی  از صر  بر ها  در  را   ) )چاقوکشی با سلاح سرد  حملات  تا  وشتم 

سازمانم د. ماهیتِ غتر ها و تکرار مداومشان، ی این حملات، فوریتِ وقوع آن یافتهگتر

آنکه نشان از  تنش سیاسِی هماهنگدهندهبیش  باشد، گویای یک نگرش ی یک  شده 

 درون  نژادپرستانه 
ً
 .شده استی عمیقا

ی یافته  و های سوری در آلمان علیه کاین الگو با سازماندهِی علت  گروه  ردها، وضوح بیشتر

سازمان »کلن«،  در  پیش  هفته  چند  همیر   ترک است.  از   
ً
سوری صراحتا ها دهندگانِ 

به تظاهراتِ  به  تا  پ خواستند  آنکاصطلاح »ضد  ترتیب، ک«  بدین  و  بپیوندند  ها 

کِ ضد  گرانی نه را به یک ائتلاف عملی تبدیل کردند. اهمیت این هم  کوردیموضع مشتر

 .سازداست که آشکار م کاررفته، بلکه در »واکنشِ سیاسِی ناخودآگاه«در شعارهای به

ای شود، بلکه در واکنش سیاسیاهمیت این همگرانی نه در شعارهانی است که داده م 

ی برانگیخیر  خصومت  پذیری کوردها براشود. صرفِ روئیتاست که پشت آن دیده م

د، این دشمت  از مرزهای اتنیگ  کاق  است و هر جا که نوعی ابراز وجود کوردی شکل بگتر

زند که حضور  جا سر م کند. خشونت نه از سر تحریک کوردها، بلکه از آنو ملی عبور م

 .کشدداری را به چالش م کوردها نظم نژادیِ ریشه 

روبه  وجودی  تهدیدی  با  روژاوا  با گرایشحالا که  هزاران کورد  شده،  سیاسی رو  های 

، بلکه به این دلیل که اند؛ نه از سر هم مختلف برای دفاع از آن بسیج شده  سونی حزن 

شان در برابر نابودیست. این بسیج  روژاوا نماد تلاش جمعی کوردها برای صیانت از هستر 
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اختلاف  وجود  منطقر  با  با  داد کنش سیاسی کوردها  نشان  و  داخلی شکل گرفت  های 

از کوردستان تا دیاسپورا    .کنددهند عمل ممتفاوت از آنچه مخالفانشان به آن نسبت م

بنابراین، حملات ها شکست خورده است.«  شود: »برادری خلق یک جمله مدام تکرار م 

نمی را  اروپا  ِ ضد در 
نژادپرستر ایدئولوژیگ که  و  تاریخ   از ساختارهای  در    کوردیتوان 

را به این واقعیتِ تلخ رسانده   کنند، جدا دانست. این وقایع، کوردها منطقه را هدایت م 

 .است که »کورد بودن«، خود علتِ اصلِی این منازعه است

به واقعیت،  این  چپهضم  آکادمیکِ  محافل  برای  حوزه ویژه  در  »مطالعات  گرا  ی 

ق  و سری شمال  »خودگردان   همواره  محافلی که  است؛  تلخ  و  دشوار  بسیار  کوردی«، 

ای هاست نام روژاوا را از عناوین رسمی خود حذف کرده( را نه پروژه سوریه« )که مدت 

کوشد برای کردند که مها، بلکه الگونی معرق  م در ردِ کامل اشغالگریِ اعراب یا تورک

 کوردی تر به نظر برسد. آناعراب جذاب 
ً
ها مدعی بودند این پروژه فاقد ماهیتِ صرفا

ده به آنان طراخ شده است    .است و با هدفِ جذب اعراب و حتر اعطای جایگاهی گستر

اعی، بلکه در  امون، نه از طریق ادعاهای انتر  تلاش برای همزیستر کوردها با جوامع پتر

شان کورد بودند، تنها در سوریه    ۱۳میدان عمل دنبال شد. بیش از   هزار مبارز، که بیشتر

شهرهای   آزادسازی  راه  در  آنان  از  بسیاری  باختند؛  جان  داعش  با  د  نت  جریان  در  و 

مدت عرب  یعت   شدند،  »دیرالزور« کشته  و  »رقه«  چون  در  نشیت   آنکه  از  پس  ها 

این جانمحاصره  ۲۰۱۵و    ۲۰۱۴های  سال بود.  نه فشان  ی کوبان  در هم شکسته  ها 

اتژیک بودند که ثبات کل منطقه را در اولویت قرار   حرکانر نمادین، بلکه تصمیمانر استر

وهای کورد در حالی از مناطق عرب م کردند که ارتش ترکیه  م نشیر  محافظت  دادند. نتر

  ۲۰۱۸که در سال  بردند؛ چناننظامیان متحدش به مناطق کوردنشیر  یورش م و شبه

« شاهد آن بودیم  ۲۰۱۹در »عفرین« و در  « و »سریکان   .در »گره ست 
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اولویت  یک »عدمِ این  بیانگر  وهای کورد بندی،  نتر بنیادین«است.  از    تقارنِ  دفاع  بارها 

مناطق کوردنشیر  خودشان  حالی که  در  آن هم  برگزیدند،  را  اعراب  قلمرو  و  جمعیت 

پیش این  با  انتخاب  این  بود.  اشغال  و  حمله  »ایثارِ تحت  صورت گرفت که  فرض 

سیاسی« متقابلِ  »عملِ  به  ک«،  دست مشتر وعیت  یا  مسری  ِ
شناخیر  »رسمیت  به  کم 

، این فرض را باطل م   .کوردها« منجر خواهد شد ها و تلفات کند. فداکاریاما نتایجِ عیت 

ِ ضدکوردی نکاست، بلکه حتر در تغیتر دادنِ آن نتر   
کوردها نه تنها از قدرتِ نژادپرستر

 ناکام ماند
ً
 .کاملا

د که کبا این حال، چنیر  دیدگاهی این واقعیت را نادیده م  ردهانی که در گذشته تحت  و گتر

بوده این چنیر  راهی را آزمودهاشغال اعراب  از  پیش  ی  اند،  با خشونتر حداکت  اما  اند؛ 

 به قتل رسیده 
ً
اند. از همیر  رو، آنان دیگر حضور ندارند تا  روبرو شده و یا حتر مستقیما

خلق »برادریِ  آرمانِ  چگونه  امری  روایت کنند که  سیاسی،  بندهای  و  قید  بدون  ها« 

 .ناممکن است

فیه و از رقه تا حسکه، با چنیر    پس چگونه ممکن است که کوردها، از هامبورگ تا اسری

ط«  های »اتحاد و برادریِ ن  زمان فراخوانفورانِ خشونتر روبرو شوند، اما هم  قیدوسری

دست شود؟ بههمچنان بدون هیچ چالشی حتر در میان محافل آکادمیک کورد دست

به لحاظ   ممکن و حتر  به لحاظ سیاسی غتر امری  چرا در حالی که »وحدتِ کوردی« 

م  تلقر  »تابو«  است؟  فکری  مانده  پابرجا  همچنان  دیگران  با  برادری  مفهومِ  شود، 

پایه بر  برادری که هرگز  از  اما در  مفهوم  بنا نشده،  پاسخگونی  یا  انتظارات  وط، 
ی سری

 .شودمقابل، اتحاد با سایر کوردها نوعی »خیانتِ ایدئولوژیک« شمرده م

ین دولتی و تبارشناسی خشونت   سیاست تعریب، دکتی
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رویه  در  ریشه  عرب،  جهان  در  ضدکوردی   ِ
نژادپرستر معاصر  و  اشکال  دولتر  های 

ایدئولوژیگ دارد که مدت چارچوب  از منازعات کنون  شکل گرفتههای  پیش  اند. در ها 

مند برای تبدیلِ  ی بیستم، نخستیر  تلاش نظامسوریه، کارزار »تعریب« در میانه سده 

پژوهشِ   .های عیت  و عملی بودهای نژادگرایانه از موجودیت کوردها به سیاست برداشت

بیت  خاصی بود که  ، به قلم »محمد طلب هلال«، بیانگر جهان۱۹۶۳»جزیره« در سال  

ترسیم  تمامیت ملی عرن   برای  تهدید جمعیتر و سیاسی  در آن کوردها به عنوان یک 

شبیه م با  »هلال«  »یهودستانِ« شدند.  یک  به  آینده،  احتمالی   سازی کوردستان  در 

ی دستانهمحور قرار داد که سرکوبِ پیشآمتر  و توطئه کوردها را در مرکز یک فضای توهم 

 یک زیاده کرد. این صورت آنان را توجیه م 
ً
ی روی در کلام نبود؛ بلکه شالوده بندی، صرفا

ِ اقدامات دولت شد؛ الگونی که بعدها هم در عراق و هم در سوریه به  معرفت
شناختر

 ی اجرا درآمد. مرحله

ده و دگرگونسیاست آمد، گستر ِ آن  ن  بود. صدها هزار کورد سلبِ هانی که در  کننده 

پهنه شدند،  و تابعیت  شدند  ویران  روستاها  مصادره گشت،  اراصی   از  وسیعی  های 

های کوردی مهندسی شدند. این  تکه کردنِ سکونتگاهکریدورهای جمعیتر با هدفِ تکه

ورت اقدامات همواره به های جای آنکه »خشونت نژادی« خوانده شوند، در قالب »صر 

شدند تا منطقِ نهفته در پسِ خود را پنهان کنند. بدین ترتیب، طردِ  اداری« بازنمانی م 

سازی« شد و »سلبِ مالکیت« از آنان، نه  کوردها از طریق ادبیاتِ بوروکراتیک »عادی 

 اداری جلوه داده شد
ً
 .امری ایدئولوژیک، بلکه فرآیندی صرفا

پیش به  بودنِ کوردها  بوم  انکار  میان،  این  نانوشته در  تمام فرضِ  بدل گشت که  ای 

تلخسیاست اما  بود.  بر آن استوار  اینجاست: طبقِ یک های دولت  ترین بخش ماجرا 

بینند. از م شده«  الگوی مکرر، اشغالگرانِ کوردستان همواره خود را در مقامِ »اشغال
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ِ اسرائیل و اعراب« تعریف م  شد  همیر  رو، کشتار کوردها در قالبِ مبارزه با »نفوذِ ادعانی

بزرگ م و  صدام،  و  اسد  نظتر  منطقه،  جمعِی  قاتلانِ  ،  ترین  چتر  هر  از  پیش  توانستند 

یالیست« از خود ترسیم کنندچهره  .ای »ضدامت 

برای پ  بود؛ جنبشی که گمان مکاین رتوریک  با »حافظ ک مهلک  پیوندهایش  کرد 

تواند به  میلادی، م  ۸۰ی  در اواخر دهه  (PLO) بخش فلسطیر  اسد« و سازمان آزادی 

شایسته نتیجه،  در  و  هستند  یالیست  ضدامت  نتر   کوردها  که  کند  ثابت  ی اعراب 

ِ کاند. از همیر  رو، حضورِ پ حمایت
ی
 به عنوان سندی بر همبستگ

ً
ک در سوریه غالبا

ک در سوریه  کشود، اما واقعیت چتر  دیگری است. حضور پ کوردی قلمداد م-عرن  

شد که این جنبش در تقابلِ اسد با ترکیه، »کارکردی موقت«  تنها به این دلیل تحمل م 

ل شد و هرگز در آ کداشت؛ پ  گاهِی  ک همواره در انزوای سیاسی ماند، به شدت کنتر

 کند، ریشه ندواند
ی
وعیتِ ملِی کوردها را نمایندکی  .سیاسِی اعراب به عنوان جنبشی که مسری

یاوجالان مبارزان کورد را تشویق م ده  کرد علیه اسرائیل بجنگند و در این درگتر ها ستر 

فداکاری شدند؛  هیچنفر کشته   
ً
تقریبا سیاسی  ای که  پاسخ   هیچ  و  نشد  دیده  وقت 

 با کوردها در جهت معکوس آزموده نشد. کدام 
ی
دریافت نکرد. در هیچ مقطعی، همبستگ

جنبش عرن  یا فلسطیت  به طور معناداری در برابر اشغالگری ترکیه در خاک کوردستان،  

 کرد؟ جبهه خلق برای آزادی    ۲۰۱۸چه در عفرین پس از  
ی
و چه در نقاط دیگر ایستادکی

ِ مناطق کوردنشیر  توسط یا سازمان (PFLP) فلسطیر  
های مشابه، چه زمان  علیه ویران 

آن صادر کردند؟ در مقابل،    ای در محکومیتِ مداومکم بیانیهترکیه بسیج شدند یا دست 

گرای عرن  به شکلی معمول اشغالگریِ تحت حمایت ترکیه در عفرین، در گفتمانِ چپ

شود، در حالی که ستایشِ علت  ای« توجیه م به عنوان »پیامد ناگوارِ فشارهای منطقه
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« در محافل عرن  و فلسطیت  همچنان امری از نظر سیاسی قابل تحمل  از »صدام حسیر 

 .گرددتلقر م

ناسیونالیسم کوردی« است. کوردها این عدم توازن نشان  دهندهٔ یک طرفه بودن »انتر

دهبارها منافع ملی خود را ذیل روایت یالیستر تعریف کردههای گستر اند، در ترِ ضدامت 

روایت این  خودِ  »سوژه حالی که  عنوان  به  را  هرگز کوردها  به  ها  برابر«  سیاسی  های 

در کنفرانس زنان در اواسط   گفتگوی میان »لیلا زانا« و »لیلا خالد«رسمیت نشناختند.  

ده شده، این شکاف را به وضوح  ،  ۲۰۰۰ی  دهه که اکنون تا حد زیادی به فراموسیی ست 

گفت و تأکید داشت که »زانا« در درونِ پارادایمِ همزیستر سخن م   .کشدبه تصویر م 

، نیازمند حذف یا انکار ملتر دیگر نیست و صلح میان مبارزه ی فلسطینیان برای رهانی

ایط اشغال، پیشخلق ِ متقابل« را مها، حتر در سری
طلبد. در فرضِ »رسمیت شناخیر 

ِ رسمی که منجر به  مقابل، »لیلا خالد« با ردِ قاطعانه این چارچوب، هرگونه شناسانی

ق به طورکامل رد کرد و مرزی  وع« و بقای اسرائیل شود را  اطع میان »منافع ملِی مسری

قابل سازش « ترسیم کرد»  .منافع غتر

 اسرائیل و در آن زمان، بسیاری از کوردها فکر م
ٔ
کردند این اختلاف محدود به مسئله

پرده   ساختاری  حقیقت  یک  از  رویکرد  این  شد که  روشن  بعدها  اما  است،  فلسطیر  

قابل مذاکره اند، در حالی ها و فلسطیت  دارد: منافع ملی عرب برم  ها همیشه مطلق و غتر

وط، ثانویه و کم  به همیر  دلیل،   .شوداهمیت تلقر مکه موجودیت کوردها، امری مسری

جنبش  در  عرب مشارکت کوردها  سیاسی  بیشتر های  و  است   
ی
همبستگ  

ٔ
نشانه ها کمتر 

 نابرابر است؛ جانی که انتظار منشان
ٔ
رود کوردها متعهد و فعال باشند،  دهندهٔ یک رابطه

وعیت و به رسمیت شناخته شدن آن   .ز این توافق سیاسی نیستها بخشی ا اما هرگز مسری

https://www.youtube.com/watch?v=s4fca9ZEkgU
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( نه آرمان هانی متفاوت و از نظر علاوه بر این، این موارد )فلسطیر  و ناسیونالیسم عرن 

 به عنوان یک  
ً
شوند. این واقعیت در  نگریسته م   آرمانِ واحدِ عرن  ملی مجزا، بلکه غالبا

« به وضوح قابل مشاهده است؛ کش که تا به امروز در   جایگاه نمادینِ »صدام حسیر 

ی جهان عرب و به ویژه در سوریه، به یک »آیکون« و قهرمان بدل شده است. نکته

 بر پایه 
ً
ی او در برابر ی موضعِ سرسختانهکلیدی اینجاست که این جایگاهِ نمادین، دقیقا

 .کوردها تعریف و تثبیت شده است

های نژادپرستانه،  فرض، نشان داد که این پیش۲۰۰۴کشتار و حملات قامشلو در سال  

ی سوریه نتر  نفوذ کرده است. جامعه ک، تا چه حد در تار و پود  کفارغ از حضور پ 

پس از آنکه جمعیت برای سقوط صدام حسیر  سوگواری کردند، تماشاگران کورد در 

وهای حکومتر به  جای محافظت  جریان یک بازی فوتبال مورد حمله قرار گرفتند؛ اما نتر

نظامیان کورد به این واقعه واکنش نشان دادنداز آن  این حادثه نشان .ها، با کشتار غتر

ایط خاص نیاز ندارد. هر زمان که احساسات عموم  داد که خشونت علیه کوردها به سری

ارزش بود و کند. جان کوردها در عمل کم با مجوز دولت همسو شود، خشونت بروز م 

 .شدی حفظ نظم قربان  م به بهانه 

یک   از  همچنیر   ایدئولوژیک«قامشلو   ِ
ی
مرزهای    »پیوستگ از  فراتر  برداشت که  پرده 

  کرد. سوگواری برای صدام حسیر  در خیابانهای حاکم عمل مرژیم 
ً
های سوریه، صرفا

ک بود که در دهندهبلکه بازتاب یک حسرت نوستالژیک نبود؛   ی یک تخیلِ سیاسِی مشتر

. در واقع، رژیم  صدام و  شد آن، موجودیتِ کورد تهدیدی برای انسجام ملی قلمداد م

یک »معضلِ  اینکه کوردها  داشتند:  توافق  ایدئولوژیک  اصل  یک  بر سر  دو  اسد، هر 

« هستند که باید با اقدامات فوق  العاده مهارشوند. در این چارچوب، رنجِ کوردها جمعیتر

 .کردشد، امری پذیرفتت  جلوه م زمان  که در قالبِ »حفظِ موجودیتِ دولت« تعریف م 

https://www.tarb.co.il/assad-may-be-gone-but-baathism-isnt/
https://polarjournal.org/2025/10/21/continuities-of-exclusion-anti-kurdish-ideologies-from-baathist-regimes-to-syrian-islamist-opposition/
https://polarjournal.org/2025/10/21/continuities-of-exclusion-anti-kurdish-ideologies-from-baathist-regimes-to-syrian-islamist-opposition/
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های سیاسی نتر  جانِ سالم به در برد. تضعیف رژیم این تداوم ایدئولوژیک حتر از طوفان

نه لایه اسد  در  بلکه  د،  نت  بیر   از  را  اپوزیسیون  تنها سدِ »حذف کوردها«  های گفتمانِ 

)مخالفان( نتر  بازتولید شود. حالا دیگر این مخالفان اسد بودند که خودمختاریِ کوردها  

« تخطئه م  عنوان »حق دفاع از خود«، بلکه با برچسبِ »توطئه و تجزیهبه را نه طلت 

با چه کش هم کردند. گونی فرقر نمی یا  پیمان  کرد کوردها چه رویکردی داشته باشند 

آن پرچم شوند؛ سازماندهِی سیاسِی  آنکه،  بود. خلاصه  وع«  »نامسری پیشاپیش  و ها  ها 

نژادپرستان تخیلِ  آن  اما  شدند،  عوض  همچنان شعارها  ایدئولوژیک  زیربنای  و  ه 

 نخورده باقر ماند. دست

ِ بعدیِ شبه  از همیر  منطق همسونی
ً
وهای کورد، دقیقا نظامیان سوری با ترکیه علیه نتر

وی م  تر از »تداومِ  کرد. در نگاه آنان، »حق تعییر  سرنوشتِ کوردها« خطری بنیادین پتر

نظامیان  که مدعی مبارزه با دیکتاتوری بودند، بارها حمله  شد. شبهاستبداد« پنداشته م 

ون تحمیل  به کوردها را بر مقابله با رژیم اسد مقدم شمردند. این اولویت بندی، از بتر

 .نشده بود؛ بلکه یک »انتخاب« بود

، پرده از یک الگوی تحلیلِی منسجم برم  ِ  این تحولات تاریخ 
دارد که ساختارِ نژادپرستر

م  شکل  را  آن  ضدکوردی  در  است که  دیالکتیک  یک  تابع  موجودیتِ کوردها  دهد. 

کنند: هرگاه بحث بر سِر حقوق و تعلقِ گام با یکدیگر عمل م »انکار« و »اغراق« هم 

بوم«، »عشایر« یا »تازه  کنند؛ اما زمان   وارد« توصیف م سرزمیت  باشد، کوردها را »غتر

م  سرکوب  توجیهِ  به  نوبت  توطئه که   « را  همان کوردها  زیاده رسد،  با  خواهِی  گران  

« به تصویر م  ای که حامِ این تفکر است، این دو کشند. در منطقِ نژادپرستانه سرزمیت 

 . متمایز اما مکمل یکدیگر دارندتنها متناقض نیستند، بلکه کارکردهانی موضع نه 
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یالیسم« که کورد را همواره موجودیتر  این وارونه  سازیِ مفهومِ »مقاومت« و »ضدامت 

جلوه م  یا مشکوک  نمانده  بیگانه  خاورمیانه محدود  در  به گفتمان سیاسی  تنها  دهد، 

چپ فضاهای  به  را  خود   ، چشمگتر موفقیتر  با  توانسته  تفکر  این  بلکه  گرا،  است؛ 

ویژه در محافلی  ای و آکادمیک در اروپا و آمریکای شمالی نتر  صادر کند. این نفوذ به رسانه

انِ گناه« قرار دارند؛ های »جهانرخنه کرده که تحت تأثتر سنت سوم« و »سیاستِ جت 

با عادیجریان  که م  برای خود نوعی کوشد  دارد،   » لعابِ »ضدغرن  آنچه  سازیِ هر 

 .برائت اخلاقر بخرد

مقالهنمونه  رویکرد،  این  متأخر  و  بارز  توسط  ی  تابستان گذشته  است که  جوما  ای 

)ارواین(جنه  دانشگاه کالیفرنیا  پژوهشگر  ان،  بازتولیدِ کلیشهستر با  او  های  ، منتسری شد. 

  
ً
ق سوریه را صرفا ، کنشگریِ سیاسِی کوردها در شمال و سری یالیسم عرن  تئوریکِ ضدامت 

یالیستر قلمداد کرد. او با استفاده از ادبیات ماتریالیسم تاریخ  و  محصولِ مداخله ی امت 

گسست، همان ترفند گفتمان  را بازتولید کرد که در آن، سازماندهِی سیاسِی کوردها امری  

شود؛ اقتصادی  ی یک اقتصاد اخلاقر تعریف مفرعی، مشکوک و در نهایت زیرمجموعه

ئه م  کند.  که خشونتِ هژمونیکِ عرن  را تا زمان  که روایتِ ضدغرن  داشته باشد، تت 

گرایان علیه کوردها به طور  های عرب و اسلامدر این فضاها، خشونتِ ناسیونالیست

یالیستر توجیه م ول به عنوان واکنشی تراژیک اما قابلمعم شود، درک به فشارهای امت 

، سخت  بدبیت  آماجِ  مقاومت کوردها  انهدر حالی که  واکاویگتر و قضاوت ترین  های  ها 

داخلاقر قرار م   .گتر

برم  این وضعیت سر  از  اقتصادِ اخلاقر آنچه  را   آورد، نوعی  است که در آن، قساوت 

یالیستر توجیه کرد، اما »دفاع از خودِ« کوردها را م توان به عنوان یک واکنشِ ضدامت 

وضعیت  این  کرد.  بازخوان   اتژیک  استر ناخالصِی  یا  انحراف   ، همدستر مثابه  به 

https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/19436149.2025.2531469?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/19436149.2025.2531469?needAccess=true
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دهدهندهبازتاب  ِ گستر پویانی همان  پیشی  من  است که  برتریتری  نوعی  را  آن  ِ تر  طلت 

کرده  اخلاقر  »توصیف  سلطهام:  که  نمیژستر  جار  را  آشکار  با ی  بلکه  زند، 

نامید زیباشناختر  مقاومت  را  آن  بتوان  زمان  که  تا   ، غرن  توجیهِ خشونتِ غتر یا  کردن 

م اخلاقر  مرجعیتِ  همواره کندادعای  عرب  کنشگرانِ  به  چارچوب،  این  در   .»

ی شوند. م محروم   شود، در حالی که کوردها از بلوغ سیاسیاعطا م   معصومیتِ تفستر

ترِ شود که بتوان از آن در یک داستان بزرگ پذیرم درک و خوانشها تنها زمان  قابل رنجِ آن

ی مستقل به رسمیت شناخته  ژئوپلیتیک ابزاری ساخت؛ و هرگز به عنوان یک مطالبه 

ای است که به تعریبِ ی این رویکرد، بازتولیدِ همان تخیلِ نژادپرستانهشود. نتیجه نمی

شود و یا  شود، یا نادیده گرفته مداد: موجودیتِ کورد یا کوچک شمرده مبعت  جان م 

وط م  ، ذاتا بوم، منسجم و دارای توجیه  گردد، در حالی که پروژه مسری های سیاسِی عرن 

شوند. بدین ترتیب، روشنفکران غرن  و عرب، هر دو در زیرِ نقابِ تواضع  تاریخ  تلقر م

رسند که مطالبات کوردها را ستعماری، بر سر روایتر به تفاهم م داریِ ضدِاو خویشیر  

یالیسم را به زبان  تبدیل م مهار، مظلومیت کند که از شان را خنت  و در نهایت، ضدامت 

 .شودجای نقد، تطهتر و بازیافت مطریق آن، سلطه به 

پژوهش در  امون  من  پتر ضدکوردیهایم   ِ
سخن  نژادپرستر »دیالکتیک«  این  از   

ً
غالبا  ،

مسئولِ همهم حال  در عیر   اما  ندارد،  وجود  است. گویم؛ کوردی که گونی هرگز  چتر  

ِ مستقلی، اما همواره به عنوان موجودیتر خیانت 
کار،  کوردی که نه آرمان  دارد و نه هستر

وعیت از مطالبات  شود. در این چرخه، انکارارزش بازنمانی مفرودست و ن   با سلبِ مسری

با جلوه دادنِ کنشگریِ کوردها به مثابه یک خطرِ    کند؛ و اغراق ها را خنت  مردها، آنو ک

وع م ی به رسمیت  سازد. موجودیتِ کورد در لحظه وجودی، خشونت علیه آنان را مسری

 .گرددی سرکوب، دوباره ظاهر مشود و درست در لحظه شدن ناپدید م شناخته

https://fathomjournal.org/white-feminism-white-orientalism/
https://fathomjournal.org/white-feminism-white-orientalism/
https://fathomjournal.org/white-feminism-white-orientalism/
https://www.beltz.de/fachmedien/sozialpaedagogik_soziale_arbeit/produkte/details/56458-kurdisches-leben-in-deutschland.html
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، اسناد تاریخ  و حتر خویشیر  این نوسانِ دائمی توضیح م  داریِ دهد که چرا شواهد عیت 

اند جایگاه آنان را تغیتر دهند. این چارچوبِ ذهت   کدام نتوانسته سیاسِی کوردها، هیچ

 نسبت به فکت
ً
 برای پاسخگونی به  ها ن  ها و واقعیتاساسا

ً
تفاوت است، چرا که اصلا

های کند که چرا فداکاریواقعیت طراخ نشده است. این دیالکتیک همچنیر  روشن م 

« ترجمه نشد. کوردها در جریان آزادسازی شهرهای کوردها هرگز به »به رسمیت یافیر 

جانعرب  در عفرین، گرینشیر   مناطق خودشان  زمان  که  و حتر  و فشان  کردند  ست  

ار دادند. این تصمیمات بر پایه  کان  اشغال شده بود، ثبات منطقه را در اولویت قر سری

ک« به »پاسخِ سیاسِی متقابل« منجر م شود؛ اما این فرض گرفته شد که »بقای مشتر

 بود. ای را ناممکن کردهاین دیالکتیک، پیشاپیش و از همان آغاز، امکانِ چنیر  مبادله 

ِ برادریِ ب   ط  انسدادِ ساختاری در مستر  قیدوشر

نتیجه  یک  به  را  ما  تحلیل،  این  بر  حاکم  منطقِ  و هم  تاریخ   وقایع  مرورِ  واحد  هم  ی 

نژادپرستر ضدکوردی بهم با  تا زمان  که  بنیادین مقابله نشود،  رساند:  عنوان معضلی 

به جانی نخواهد رسیدپروژه   کوردها 
بدون    .های همزیستر به شعار »برادری«،  توسل 

 چرخه آنکه بر پایه 
ً
« بنا شده باشد، صرفا کند که در آن، ای را تکرار م ی »پاسخگونی

ایطی، برادری دیگر فداکاریِ کوردها به امری بیهوده و مصرق  تبدیل م  شود. در چنیر  سری

یک تعهد سیاسِی دوجانبه نیست، بلکه شبیه به یک دستور اخلاقر است که فقط به  

اینکه، کوردها بر کوردها تحمیل م  ای عبور از این بن بست نیازمند شود. از همه مهمتر

 .تمرکز بر انسجام درون  خود هستند

ِ ناسیی از استعمار( بهوار« )خودکم ی فانوندر میان کوردها، نوعی »عُقده 
شدت رایج  بیت 

ویِ  ِ ریشه تمام اشتباهات در خود. اگرچه این نتر
 برای یافیر 

ی
شده است؛ تمایلی همیشگ

اما م  است،  و  پیسری و  دموکراتیک  از  خودانتقادی،  درس گرفیر   ورتِ  انکارِ صر  به  تواند 
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ی کوردی« نتر  منجر شود. پارادوکس سیاسی کورد این است که در هر ی زیسته»تجربه 

کند که اولیر  نفری است که فلان  حزب و در هر بخش از کوردستان، گاهی کش گمان م

 .مستر را آزموده است

ام که دوستانِ باکوری متقاعد شده بودند که وضعیت کوردها بارها شاهد لحظانر بوده 

 چون آن 
ً
ی خود در ترکیه را ی زیستهها فقط تجربه در کشورهای عرن  بهتر است؛ صرفا

آرزو م م آن لحظات،  در  نیت ملیشناختند.  حُسن  اندکی  وجود داشت؛  کردم کاش 

های کوردستان نادان نیستند؛ اینکه کش مثل  میهنان ما در دیگر بخش اینکه شاید هم 

به عنوان یک دانشجوی کوردِ چپ یافته  گرا و سازمان»لیلا قاسم«  که در زادگاه من 

 اعراب را به 
ً
 برای کار با آنخون  م ترور شد اتفاقا

ً
 به  شناخت، اتفاقا

ً
ها تلاش کرد و اتفاقا

ها مانع از آن نشد که او را ترور کنند  دام از این کدنبال یک توافقِ یونیورسال بود؛ اما هیچ

 .یا در برابر خونش سکوت اختیار کنند

 بر همیر  نکته تأکید دارد:  
ً
ِ ترکیه و سوریه علیه خودمختاریِ کوردها، دقیقا تداومِ همگرانی

درون    ِ
ی
همبستگ و  سیاسی  یِ  یادگتر در  ما  حالی که  مانده در  ناکام  دشمنانمان  مان  ایم، 

ِ ضد اند که چگونه تبارنامهخون  آموخته به
را با یکدیگر   کوردیهای متفاوتِ نژادپرستر

اتژیکِ بلندمدت بدل کنند  .ترکیب کرده و به اتحادهای استر

به گذشته  در    ک و حضورشکی دورِ پ بسیاری هنوز  در لبنانِ تحتِ اشغالِ سوریه 

 هیچ معنانی نداشت، چرا که هرگز مطالبهدلخوش   ۸۰ی  دهه
ً
ای اند؛ حضوری که عملا

وهای پان  سکوت اختیار کرد که همان نتر
 زمان 

ً
عربیست،  از اعراب نداشت؛ بلکه دقیقا

ِ کوردها در باشور به وجد آمده به از زنده  های بودند. لفاظ  گور کردن و بمباران شیمیانی

«، آینهدولت ترکیه درباره  « و »تمامیت ارصی  نمای همان  ی تمامی »کمربندهای جمعیتر

( تبییر  شده  ها پیش در سیاست منطقر است که دهه های تعریبِ سوریه )کمربند عرن 
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ی کاشته شده که برای اردوغان حتر یک سال هم  بود. این بذر چنان در خاکِ حاصلختر 

 منسجم    ۲۰۱۶طول نکشید تا در سال  
ً
وهای مسلح سوریِ تحت حمایتش را کاملا نتر

دره  در  حضور کوردها  دهه  یک  حالی که  در  از  کند؛  موخ   نتوانست  هرگز  بقاع،  ی 

ِ عمیقِ کوردی در میان اعراب ایجاد کند
ی
 .همبستگ

ک دارد. این وضعیت   ، امری تصادق  نیست، بلکه ریشه در تباری مشتر این تکرارِ تاریخ 

رد را با نظمِ سیاسی  ی یک درکِ نژادپرستانهدهندهبازتاب 
ُ
ک است که موجودیت ک ی مشتر

م پایهناسازگار  بر  درکی که  تاری    خ بیند؛  از   » یالیستر ضدامت  »کاذبِ  قرائتِ  یک  ی 

گریِ ایدئولوژیک که در آن، اعراب هرگز بابت نوعی گزینش،  خاورمیانه بنا شده است

ی نوعی  تعصبات و فقدانِ بازنگری در رفتارهایشان بازخواست نشدند. این منطق بر پایه 

یالیستر بوم   .ایم بنا شده است و ما هرگز بخشی از آن نبوده  2گریِ امت 

« و پایانِ »بیگانه بازگشت به »کوردایه  «: آنبی  ها هرگز ما را نخواستندپرستی

ون نمی  طِ اولش، انکار و به رسمیت شناخته شدن هرگز از دلِ ساختاری بتر آید که سری

  
ً
نامرنی ساخیر  کوردهاست. تا زمان  که این تضادِ میان »هست و نیستِ کوردها« صراحتا

یا   مقاومت  وحدت،  ثبات،  مثل  مفاهیمی  راهِ  در  همچنان  جانِ کوردها  نشود،  افشا 

فت  چه در کوردستان و چه در دیاسپورا در خطر است.   پیسری

ِ یک  این وضعیت، نتیجه  نیست؛ بلکه خروخ 
ی
ی یک اشتباهِ تاکتیگ یا کمبودِ همبستگ

نظمِ سیاسی است که از همان ابتدا، طوری طراخ نشده بود که کوردها را در جایگاه  

هزینه  بپذیرد.  شده  »برابر«  پرداخت  بارها  تلخ،  حقیقتِ  این  با  رویارونی  از  امتناع  ی 

 
2 Imperial Indigeneity 
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شان، به غلط، امری پردازند که مرگاست؛ و همچنان کسان  این هزینه را با جانشان م

وری یا اتفاقر ناگوار توصیف م   .شودصر 

های سیاسِی غلطی  پذیرش این واقعیت، مستلزم آن است که با شجاعت در برابر سنت

تعییر  سرنوشت  ملل در  »حق  از  لنیر   وقتر ولادیمتر  بایستیم.  رسیده،  ارث  ما  به  که 

زد، کوردها هم بخشی از آن بودند. پس پافشاری بر هویت ملِی کوردها،  خود« حرف م 

انحراف از مستر چپ نیست؛ بلکه اصلاحِ یک خطای بنیادین و نقطه کوری است که 

خواهی دارد اما وجودِ کوردها هر جریان  که ادعای آزادی .ها نادیده گرفته شده بودسال

بیند، در واقع همان استبدادِ قدیمی را در پوشش ای یا »مزاحم« م را موضوعی حاشیه 

خواهد همه را آزاد کند  ضداستعماری که م  .کندبخش تکرار مکلماتِ فریبنده و رهانی 

فت نیست. چپ کند اما  ها دلسوزی م گرانی که برای غریبهبه جز کوردها، نامش پیسری

ناسیونال نیست؛ بلکه یک بازیِ کثیف برای   ِ مردمِ خودش برایش عادی شده، انتر تحقتر

ِ واقعی را با شوهای اخلاقر عوض  آدم   هویت کردنِ ن  
ی
هاست. این نوع سیاست، همبستگ

خواهد برای اینکه خودی حساب شوند، هویت خودشان را پاک  کرده و از کوردها م 

 .کنند

خطر آمدن، باج دادن، یا تلاش برای کوردِ خوب و ن  نر اگر قرار باشد با کوتاهکوردایه

آزاد نمیبودن در چشمِ دشمنان تعریف شود، هیچ به رهانی ختم کس را  این راه  کند. 

منمی  
ی
همیشگ حذفِ  و  سکوت  به  فقط  هستند،    .رسدشود؛  خیابان  در  مردم که 

پردازان و دانشگاهیان از درک آن عاجز  فهمند که نظربهحقیقت را با چنان وضوخ م

آن  به  بفهمند  اینکه  برای  به آنهستند. مردم عادی  یا  ها خیانت شده،  ها ظلم شده، 

دانند آنچه نادیده گرفته شد، فقط  ها خوب م های پیچیده ندارند. آن نیازی به تئوری 

بنابراین، بازگشت به   .شد  بود که انکار  یک سیاستِ اشتباه نبود، بلکه هویتِ یک ملت
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معنای گوشه نر کوردایه نیست که  به  این  معنایش  نیست؛  دیگران  با  دشمت   یا  ی  گتر

 مثل هم فکر کنند. بلکه معنایش این استی کوردها باید  همه
ً
دیگر نباید خودمان    :دقیقا

و از همه   .باید توهمانر را که از گذشته به ما ارث رسیده، دور بریزیم   .را به نادان  بزنیم 

تر، باید کورد بودن را به عنوان یک حق سیاسی در اولویت بگذاریم و دیگر منتظر  مهم 

 .ساسا از آغاز خواهان آن نبوده استانمانیم تا کسان  ما را به رسمیت بشناسند که 
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